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ق��� رت  با �م و یاد 

فضاي این روزها سرتاسر مملو است از غصه و اندوه. شاید قلم زدن

در این فضاي تیره و تاریک تسکی ندهندهي در دهاي دغدغ همندان باشد.

شاید کاغذ و قلم همانند دوستی است که ب یهیچ قضاوتی شنوندهي در دهایمان است.

امید دارم نشریه راز مگو پناهی باشد بر رن جها و حسر تهایمان؛ فضایی باشد براي تخلیه

احساسات و اندیشههایمان.

نسخ هي پاییز نشریه رازمگو درحالی منتشر میشودکه استاد بزرگ آواز ایران،

استاد محمدرضا شجریان دیگر در بین ما نیست؛ مرگ و میر ناشی از کرونا به اوج خود رسیده

و لحظه به لحظه در انتظار وقایع ناگوار هستیم. امید به آن که رو زهاي خوش فرا رسد.
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معرفی کتاب 

کوري

 ?پریسا اسبقی

۳

ژوزه سـاراماگو، خالق این رمان نمادین و برنده جایزه نوبل 1998 اســت. او در 
این کتاب، براي نشان دادن آشفتگی و بیهویتی انسـانها از نثر دشوار استفاده 
کرده و براي شخصـــیتها، اسمی انتخاب نکرده است. وي براي ملموس بودن 
پیچیدگی فضـا، دیالوگهاي اشخاص را تنها با یک ویرگول از هم جدا میکند. 
ولی در عین حال، چنان آن را نگاشته که خواننده خود را در آن شـهر مییابد و 
بارها از خود میپرسد که مرز بینایی و کوريکجاست؟ آیا به راستی میبینیم؟!

“کتاب میخوانم چرا که زندگی مرا بس نیست.”  فرناندو پسوآ

خوي درندگی را در ذات انسان دیدم و بارها به وحشت افتادم، صحنهي تاریکی 
اسـت آنجا که آدمی براي زنده ماندن تقلا میکند و دسـت به هرکار درســت و 

نادرستی میزند.

اولین ســطر از کتاب کوري، گریزي اســـت به ترافیک یک چهارراه؛ رانندهي 
خودرویی، ناگهان دچار کوري میشـود و به تدریج این کوري، همچون بیماري 
مسـري، گریبان همهي مردم شهر را میگیرد؛ در عین ناباوري چشــمانِ همه، 
کاملا ســالم اســت ولی چیزي جز هالهاي ســـفید نمیبینند و بدین ترتیب، 

داستان یک شهر رقم میخورد.
وقتی به اواسطِ کتابِ کوري رسیدم، انگار چشـمهایم همچون شخصــیتهاي 
این کتاب، کور شـده بود، غرق در هالهي ســفید و بیانتها؛ دردي را که در این 
داستان لمس کردم، تا مدتها همراهم بود؛ دردِ زورگویی و تســـلیم شدن در 

مقابل آن، دردِ تقلیدهاي کورکورانه...

- میخواهی نظر مرا بدانی؟ من فکر میکنم ما کور نشـدهایم، ما کور هسـتیم؛ 
کور اما بینا، کورهایی که میتوانند ببینند، اما نمیبینند.”

+ نمیدانم، اما شاید روزي بفهمیم.
- ” چرا ما کور شدیم؟



 ?مرتضی عطایی

�� ��ا �غ  ز  �و

ذکـــر مطالب فوق جهت درك جو به وجود 
آمده در ماههاي پس از درگذشت ایشان لازم 
به نظر میرســـید. همانطور که انتظار می-

رفت، شاهد بودیم که اساسا مردم عادي تنها 
قدرشناسان هنر ایشـان بودند و سیاسیون و 
رسانههاي وابســته سر سوزنی از درگذشت 
ایشـــــــــان به واقع متاسف نبودند. شاید 
اظهارنظرهاي سـیاســی وي را دلیل مکفی 
براي زیر پا نهادن انصـــاف و زیر سوال بردن 
توانمنديهاي ایشــان در حیطهي موسیقی 
میدانســتند؛ اما با این حال این مردم بودند 
که جبران بیمهري ساسیتمداران را نموده 
و احتـرامـی که وي لایق آن بود، به معـرض 

نمایش گذارند.

استاد محمدرضا شجریان، خســــروي آواز 
ایران، پس از تحمل سالها بیماري سـرطان 
در 17 مهرماه 99، در ســـن 80 ســــالگی 
درگذشت. پیکر ایشـــــان با بدرقهي خیل 
عظیمی از دوستداران تشـییع و در طوس به 

خاك سپرده شد.

تا پیش از یک دهه اخیر، اســتاد شــجریان 
خویش را وقف موسیقی و هنر این سـرزمین 
کـرده بود اما انتخابات 88 و حوادث متعاقب 
آن را مــیتوان نقطه عطفــی در زندگـــی 
سیاسی و هنري ایشان دانسـت. در گیر و دار 
حوادث پس از انتخابات و حواشی پیشآمده، 
ایشـان با اظهارنظرهاي سیاسی به طرفداري 
از معترضـین پرداخته و اقدامات حکومت در 
جهت سرکوب اعتراضات را به شدت محکوم 
کـردند. تــرانهي "تفنگت را زمین بگذار" به 
وضوح خط مشـی ایشـان را من باب حوادث 
وقت، تشـــریح مینماید. استاد شجریان در 
مخالفت با دولت مســـــتقر به فعالیتهاي 
مذکور اکتفا نکرده و رسـما سـازمان صـدا و 
سیما را از پخش آوازهاي خویش، به استثناء 
دعاي ربنا، منع نمود. البته سـازمان صــدا و 
ســیما نیز از خداخواســته، تمامی آوازهاي 
ایشـان، متشـمل بر دعاي ربنا را از کنداکتور 
پخش بـرنامهها حذف نمود. این پایانـی بــر 
فعالیتهاي استاد شـجریان نبود و وي در ده 
سال گذشته بارها با شبکههاي تلوزیونی بین-

المللی در رابطه با انتخابات، اعتراضـات پس 
از آن و ... مصاحبه داشت.

شـــاید به ندرت بتوان صــــدایی همچون 
شـجریان و نوایی همچون ربنا سـراغ گرفت 
که قطع به یقین، همهي مردم شنیده باشند؛ 
صدایی تحسینبرانگیز که حتی در بحبوحه-

ي تفرقه، یاریگر اتحاد و انســـجام یک ملت 
بوده است. شجریان گذشته از تمام خاطراتی 
که بـراي ایــرانیان رقم زد، همواره آبــرودار 
موسیقی این سـرزمین در جهان بوده اسـت. 
وي را به جرات میتوان پرچمدار موســیقی 
ایران در چند دههي گذشته دانست. مسـلما 
درگذشت ایشان بزرگترین خسـران هنر این 

سرزمین در صد سال اخیر بوده است.



در مسیر نژاد پرستی

 ?مرتضی عطایی

۵

پس از مدت کوتاهی آلمان از فرصت پیش آمده استفاده کرد و 

به فرانسـه، دشمن قدیمی خود، اعلان جنگ داد. البته لازم به 

ذکر است که بلژیک قربانی خصــومت آلمان و فرانســه شد و 

حجم زیادي از رویارویــیهاي آلمان و متفقین در مـــرز بین 

بلژیک و فرانسه صورت گرفت.

براي درك درست از علل آغاز جنگ جهانی دوم و نسلکشی-

ها و قتلعامهاي متعاقب آن، لازم اســت ابتدا نگاهی به تاریخ 

ملت آلمان و سرنوشت آنها در 50 سال پیش از جنگ جهانی 

دوم بیندازیم.

مدتی پیش، در پی طراحی کاریکاتوري از رسول اکرم (ص) در 

فرانسه و متعاقبا اعتراضات صورت گرفته نسـبت به آن، دوباره 

شـاهد نفی هولوکاسـت از سـوي مقامات بودیم. سـخنانی که 

اسـاس و ماهیت حوادث و تراژديهاي رخ داده براي یهودیان، 

کولیها و اسلاوها در طول جنگ جهانی دوم را زیر سوال می-

برد. ایراد این سخنان را دستآویزي قرار دادم تا در این سلسله 

مقالات به بررسـی اجمالی حوادث رخ داده در نیمه اول سـده 

بیستم، حول محوریت هولوکاست، بپردازم.

قـرن هفدهم را مــیتوان خونینتــرین دوران در تاریخ اروپا 

دانســــت. با ظهور مارتین لوتر و بروز تشـــــتت آرا در دین 

مســـــــــیحیت، اروپا 30 سال از نیمهي اول قرن را درگیر 

شدیدترین جنگهاي مذهبی بین کاتولیکها و پروتسـتانها 

بود. مســـــــــلما دلیل اصلی بروز تخاصمات مذکور، تجمع 

مرجعیت پاسداري از دین و کشــورداري در حمکرانان اراضی 

اروپا بود. در نهایت در سـال 1648 رهبران اروپا به اســتثناي 

لهسـتان و انگلســتان، گرد هم آمدند و پیمان صلح وستفالی 

منعقد گردید. بر اساس این پیمان، عملا دین از سیاسـت جدا 

شد؛ چنین پیمان یقینا به سود واتیکان نبود و سبب شـد پاپ 

قدرت مداخلهاي خود را در اروپا از دسـت بدهد. در این زمان، 

کشــوري که امروزه به عنوان آلمان میشناسیم، بخشـــی از 

امپراتوري مقدس روم (رایش اول) و یکی از طـرفهاي پیمان 

وستفالی بود. البته پیمان صلح وستفالی دوام چندانی نداشـت 

و معروفترین نقض آن نیز توســــط ناپلئون بناپارت امپراتور 

فرانسه در سالهاي 1795 تا 1815صورت گرفت.

در سال 1914 ولیعهد امپراتوري اتریش-مجارستان به همراه 

همســــــر خود در سارایوو (جنوب غربی امپراتوري اتریش-

مجارستان) توسط یک صربستانی ترور شد و این دستآویزي 

بود براي امپراتور اتریش-مجارستان که از شر دشـمن دیرینه 

خود یعنی صربســتان خلاص شود. با اعلان جنگ امپراتوري 

اتریش-مجارستان به صربســتان عملا جنگ جهانی اول آغاز 

شد.

نیکلاي دوم، تزار مقتدر روسیه به دلیل داشتن پیمان اتحاد با 

صربستان، به امپراتوري اتریش-مجارستان اعلان جنگ داده و 

5 میلیون روســـــــــی را روانه مرزهاي امپراتوري اتریش-

مجارسـتان کرد. در پی مداخلهي روســیه، ویلهلم دوم نیز بر 

مبناي اتحاد خود با امپراتوري اتریش-مجارسـتان، ســربازان 

خود را راهی مرزهاي امپـراتوري عموزادهي خود، نیکلاي دوم 

کرد.

پس از دو قرن بیسـمارك ملقب به صداعظم آهنین موفق شد 

پس از یک سلســــله جنگهاي پراکنده در اروپا و ایجاد یک 

اتحاد مثالزدنی در میان ســاکنین آلمان کنونی، دولت-ملت 

آلمان را به وجود آورد. ویلهلم اول در ســـــال 1871 در کاخ 

ورســـــاي به عنوان امپراتور آلمان تاجگذاري نمود و امروزه 

قلمروي آلمان بین سـالهاي 1871 تا 1914 به عنوان رایش 

دوم شناخته میشود.

در سال 1917 مردم روسیه به سبب شکســتهاي سنگین و 

خســـــــــارات وارده از جبهه غربی (آلمان) و جبهه جنوب 

(امپراتوري عثمانی) علیه تزار شــــــوریده و وي را مجبور به 

اســـتعفا کردند. نیکلاي دوم از عموزادهي خود، جورج پنجم 

امپراتور بریتانیا، تقاضاي پناهندگی خود، همســــرش، چهار 

دختر و پســر هموفیلیاش را نمود که جورج پنجم (پدربزرگ 

ملکه الیزابت دوم) به دلیل ترس از تســـري انقلاب روسیه به 

بریتانیا از قبول آنها سر باز زد. جانشـین تزار، همچنان معتقد 

به ادامه حضــــور روسیه در جناح متفقین بود، از این رو طی 

هماهنگی صــورت گرفته از ســوي لودندورف (فرمانده قواي 

آلمان)، ویلادیمیـــــــر ایلیچ اولیانوف (لنین)، مخالف نظام 

سرنگون شده تزار که تبعید خود را در سـوئیس میگذراند، به 



در طول جنگ از جبهه متفقین ژاپن از فرصت استفاده کرده و 

به مسـتعمره قدیمی آلمان یعنی چین یورش برد و فرانســه، 

ایتالیا و بریتانیا مستعمرات آلمان در آفریقا را تحت سلطه قرار 

دادند.

امپراتوري عثمانی حین حمله به روسـیه در تلاش براي عبور 

از قفقاز متحمل خســارات جبران ناپذیري شد؛ از این رو انور 

پاشــــا، همهکارهي دولت عثمانی ارمنیهاي ســـــاکن در 

امپراتوري را مقصر قلمداد کرده و دستور نسـلکشـی و تبعید 

اجباري آنها را صادر کرد. این اقدامات منجر به کشـته شدن 

بیش از 1.5 میلیون ارمنی شد. فرانســـــــه (شامل سنگال، 

الجزیره و ...) ، بریتانیا (شــامل اســترالیا، کانادا و ...) و ایتالیا 

جهت مقابله با پیشـــــرويهاي امپراتوري عثمانی در جبهه 

غربی، تلاشهاي نافرجام بسیاري براي عبور و تسـلط بر تنگه 

داردانل داشتند؛ در نهایت ناامیدانه از این رویکرد، فیصــــل 

ولیعهد عربســـتان را براي اعلان جنگ به امپراتوري عثمانی 

ترغیب کردند. فیصـل با مشــاوره عامل اطلاعات انگلیســی 

معروف به لورنس موفق شـد امپراتوري عثمانی را از بین ببرد. 

و در نهایت سوریه و لبنان به فرانســه رسید و بریتانیا کشــور 

عراق را تاسیس کرد.

روسیه بازگشـــــت و قدرت را در دست گرفت. لنین مخالف 

حضـــــور روسیه و تحمل تلفات و خســــــارات در جنگی 

امپریالیسـتی بود، بنابراین روسیه از جنگ کنارهگیري کرد و 

کشور اتحاد جماهیر شوروي را پایهگذاري نمود.

آمریکا (ریاست جمهوري ویلسون) آخرین کشوري بود که در 

جنگ مداخله کـرد. قواي تازهنفس آمــریکا موفق به تحمیل 

شکست بر آلمان شدند و همین عافیتطلبی آمریکا سبب شد 

با کمترین تلفات به عنوان تاثیرگذارترین کشــــــور در میز 

مذاکرات پس از جنگ در ورساي حاضر شود.

در سـاعت 11، روز یازدهمین روز یازدهمین ماه سـال 1918 

آلمان پیمان آتشبس را امضـــا نمود و ویلهلم دوم، قیصـــر 

آلمان، استعفا داد.



 ?نرگس جعفري

سعید خطیبزاده سخنگوي وزارت خارجه ایران در خصـــوص 

مناقشه قرهباغ اعلام کرد:”ایران از جمله کشـورهایی است که با 

طرفهاي درگیر روابط خوبی دارد. ما از این منظر تلاش کـرده-

ایم که هم به صورت دوجانبه، هم با باکو و هم ایروان و همچنین 

با دیگر کنشـــگران منطقهاي ارتباط داشته باشیم. امیدوارم که 

هرچه زودتر بتوانیم به جنگ پایان دهیم، که هم تمامیت ارضی 

آذربایجان حفظ شود و هم اینکه مناطق اشـغالی تخلیه شـوند.” 

اما خطیبزاده این مســـــئله را روشن کرد که ایران نمیتواند 

درگیري در مرزهاي خود به ویژه تعـرض به خاك خود را تحمل 

کند و آن را از خطوط قرمز خود میداند.

همانطور که دیدیم ایران از همان روزهاي ابتدایی سعی در اتخاذ 

موضعی بیطرفانه بود و بر حل مســـــائل از طریق گفتگو تاکید 

داشت. این موضـع بارها از سـوي مقامات بلندپایه نظام نیز مورد 

تاکید واقع شد.

گرچه موضـــع ایران موضـــع چندان قدرتمندي نبود اما می-

توانگفت در جهت حفظ پایداري و ثبات در منطقه بوده است؛ با 

این حال ایران به عنوان کشـــوري که بیشـــترین مرز و تاریخ 

مشـترك را در منطقه دارد، میتوانســت موضع قاطعانهتري در 

جهت پایان دادن به این مناقشـــــات طولانی مدت، چه از نظر 

مطالبهي حقوق تضــــییعشدهي خود در منطقه و چه از منظر 

میانجیگري میان طرفین درگیري داشته باشد. 

نکتهي قابل تامل دربارهي جنگ قرهباغ، تبلیغات بـرنامهریـزي 

شده و وسیع ضدهمبســـتگی و معارض با تمامیت ارضی ایران 

اســــت که از ســـــوي دولتهاي درگیر جنگ به ویژه ترکیه 

پشــتیبانی میشود. با این وجود که این رویه سالهاست وجود 

داشته، اما در جریان جنگ اخیر پررنگتر گشـــته است. دولت 

باکو در راســـتاي برانگیختن هیجانات ملت آذري زبان ایران از 

موضوعاتی چون آزادسازي اراضی شیعه و نیز زبان مشــــترك 

استفاده میکند. این ادعاها در حالی مطرح میشوند که شیعیان 

آذري به واسطه مذهب دینی خود در جمهوري آذربایجان تحت 

فشـار هســتند و از سویی دیگر ادعاي سرزمین مشــترك تنها 

تحریف و جعل تاریخ از سوي دولت باکو بیش نیســــت. اگر به 

تاریخ معاصر نگاهی بیندازیم، در مییابیم که منطقه قرهباغ طی 

معاهدهي ننگین گلســــــــتان و ترکمنچاي و طی بیکفایتی 

حکومت وقت و برخلاف راي مردم از ایران جدا شـد. پیش از آن 

نیز در دورههاي پیشتر تا سالیان دراز، این منطقه بخشی از ایران 

بوده و هویت و فرهنگ مشترك گواهی بر این ادعاست. بنابراین 

هر چند مدت یکبار منطقهي قرهباغ در شــمال رود ارس تبدیل 

به محلـی بـراي درگیــري میان قدرتهاي منطقه و همــراه با 

موضعگیري برخی کشـــورهاي خارجی میشود تا بلکه هر یک 

بتوانند سهم و امتیازاتی از این منطقهي راهبردي داشته باشند. 

مهرماه امسـال نیز درگیري بار دیگر میان جمهوري آذربایجان و 

ارمنستان و البته دولتهاي دیگر به طرفداري از این دو رخ داد و 

آغازي بود براي یک جنگ فرسایشـــــی. این جنگ با حملهي 

جمهوري آذربایجان به ارمنســتان آغاز شد و در نهایت (تا زمان 

پایان نگارش این نوشـتار) با توافق آتشبس میان طرفین ظاهرا 

به پایان رسید. در این نوشتار قصــد دارم نگاهی کوتاه به موضع 

ایران و واکنشهاي طرفین درگیر داشته باشیم.

قرهباغ؛ دستآویزي براي یک ادعا

۷



از نقطه نظر تاریخی آنچه که به روشــنی قابل نفی اســت، ادعاي بی-

اساس دولت باکو اسـت و ایران من باب مباحث تاریخی منطقه سـخن 

بسیاري براي گفتن دارد.

دلیل دیگري که سبب اشاعه مباحث خلاف واقع توسط کشـــورهاي 

نوظهور منطقه شده است، بحث نبود آموزش و آگاهیبخشــی دقیق، 

چه در داخل و چه در خارج از ایران میباشد. خلا آموزش صحیح سبب 

یکهتازي تاریخی تحریف شده، در ایران و منطقه شـده اسـت و صـرفا 

همزبانی ملت آذربایجانـی ایـران با ملل تـرکیه و جمهوري آذربایجان 

بسیاري را قانع کرده که وابستگی به ترکیه یا آذربایجان امري مستدل 

و منطقیست.

جنگ چالدران از جمله مصادیق اثبات حقانیت ایران در مسائل مربوط 

به اراضـی منطقه اسـت. این جنگ در سـال 1514 میلادي از ســوي 

امپراطوري عثمانی علیه شاهنشاهی ایران صورت گرفته و امپراطوري 

عثمانی پیروز میدان شـده اسـت. شـرح وقایع حمله، قتل عام و غارت 

عثمانیان در تبـریـز و تبدیل آن به ویـرانههاي بـزرگ حتــی در کلام 

مورخان عثمانی نیز آمده اســت. بنابراین امپراطوري عثمانی در طول 

تاریخ، از گذشـته تا به امروز (ترکیه کنونی) سـعی در تخریب هویت و 

فرهنگ ایرانی داشـــته و در دورهي معاصــــر از حربهي برانگیختن 

احساسات همزبانان خود در ایران بهره میبرد.

در این میان نقش کشــــــــورهایی همچون روسیه را در جریان این 

منازعات نباید دســت کمگرفت. شــاید بتوان گفت که دخالت جدي 

روسیه در منطقه از زمانی آغاز شد که دولت ارمنسـتان در سال 1718 

میلادي در نامهاي خطاب به تزار روس پیشــــنهاد تحتالحمایه قرار 

گرفتن مناطق ماوراء قفقاز را مطرح کرد. این تصـــمیم سیاسی با این 

اعتقاد گرفته شد که تحت حمایت روسیه، ارمنســـــتان دیگر کارزار 

جنگهاي ایران و عثمانی نخواهد شد. دربار روس نه تنها پیشــــنهاد 

امیران ارمنی را با طیب خاطر پذیرفت، بلکه قصـدش را مبنی بر اعاده 

دولت مسـتقل مسـیحی ارمنی بر پایهي امیرنشـینهاي قرهباغ اعلام 

کرد. قولی که روسیه آن را به منظور تحت سلطه گرفتن ارمنسـتان به 

زودي زیر پا گذاشته و در سـال 1828 میلادي طی عهدنامهي  ننگین 

ترکمنچاي تمامی ماوراء قفقاز را تحت ســیطره خویش درآورد. براي 

روسیه ضرورت داشت تا قرهباغ را از زیر نفوذ فرهنگی و سیاسـی ایران 

که قرنهاي متمادي درآن حضور داشت دربیاورد. از این رو بر مردمان 

ترك زبان، که در راستاي کســــب برتري در منطقه با ایرانیان رقابت 

داشتند، تکیه کرد.

همانطور که دیدیم، پیشـــــــینهي حقیقی قرهباغ نه به آذربایجان و 

ارمنســتان و نه دیگر بازیگران خارج از صحنه، بلکه به کشـــور ایران 

میرسد. موضوعی که کشورهاي درگیر به آن توجهی نداشته و برخلاف 

اصــل حفظ تمامیت ارضـــی حقوق بینالملل در تلاش براي همگام 

کردن مردم در ایران و ایجاد چنددستگی هستند.



 ?مرتضی عطایی

مســـلما اکثریتمان به این سوالها جوابهاي قاطع می-

دهیم؛ ما انسـانهاي اهل مطالعه و با فرهنگی هسـتیم که 

تحت تاثیر جریانات زودگذر و ســطحی جامعه قرار نمی-

گیـریم. حال این جـریانات مـیتوانند ماهیت فـرهنگــی، 

مذهبی و یا سـیاسـی باشـند. واقعیت این اســت که ما به 

ندرت قادر به تفکیک تفکـرات القائـی از تفکـرات درونزاد 

هســـتیم. هنگامی که با نگرش و تفکري جدید آشنا می-

شویم، به صرف جذابیت و یا منطق سطحی آن، برچســب 

�پسندیدم� به آن زده و از آن پیروي میکنیم.

اما همهي این سخنان براي بســــیاري از مردم اظهرمن-

الشـــــمس به نظر میرسند و تقابل با ظهور حکومتها و 

جوامع خواســـتار حکومتهاي دیکتاتوري را بدیهی می-

پندارند و همانطور در ابتدا گفتیم، خود را به غایت صـاحب 

نظر و متفکر میدانیم و ســر ســوزنی قائل به اقرار جهل و 

ضعف خویش نیستیم.

چه میزان خود را انسان فرهیختهاي میدانید؟ و یا فکر می-

کنید چقدر در برابر احســــــاسات هیجانی جامعه مقاوم 

هســـتید؟ واقعا گمان میکنید تفکرات و عقایدتان بدون 

تاثیر جریانات زودگذر جامعه شکل گرفته است؟

در همین شمارهي نشــریه، مرقومهاي با عنوان �آلمان در 

مسیر نژادپرستی� به عنوان مقالهي اول از سلسله مقالات 

هولوکاست به رشتهي تحریر درآمده که به بررسی اجمالی 

رویدادهاي سـال 1880 تا 1918 در اروپا میپردازد. هدف 

از آن مرقومه، بیان شرایط زمینهاي (جغرافیایی، سیاسی و 

نظامی) آلمان در ســــالهاي پیش از جنگ جهانی دوم و 

پیش از فجایع هولوکاست میباشد. در ادامهي آن مرقومه، 

میرســـــــیم به جایی که به تدریج هیتلر به عنوان یک 

شخصــیت سیاسی سر بر آورده و درصدد برپایی حکومت 

دیکتاتوري خویش بــر مـــیآید. امـــروزه حکومتهاي 

دیکتاتوري و اسـبتدادي به عنوان شــریرترین حکومتها 

شـــناخته میشـــوند و قریب به اتفاق جهانیان معتقدند 

تفکرات منجر به دیکتاتوري به بنبســــت رسیده و دیگر 

کاري از پیش نمیبرند. دیگر ممکن نیســـــــــت فردي 

هیتلروارانه از راه برسد و ملت-دولتی یکدست و متحد به 

وجود آورد که همگی رویایی یکسان دارند. شاید این اتحاد 

و یکدستی چهرهاي زیبا و فریبنده داشـته باشـد اما نتایج 

آن میتواند همچون جنگ جهانی ویرانگر باشد.

این چالش که ظهور یک دیکتاتوري در یک جامعهي نسبتا 

فرهیخته و تحصــیلکرده ممکن است به آسانی رخ دهد و 

تبعات وحشتناکی به بار آورد، ماموریتی بود که راینر ونگر، 

معلم دبیرستانی در آلمان، به عهده گرفت. راینر تصـــمیم 

میگیرد براي آشــــنا کردن دانشآموزان خود با پدیدهي 

دیکتاتوري و نحوهي ظهور آن یک آزمایش طـراحـی کند. 

واکنش دانشآموزان به تفکرات القائی از ســـــوي معلم و 

نســــــبت مخالفین و موافقین آنها، به میزان زیادي به 

واکنش جوامع امروزي در برابر تفکرات القائی از ســــوي 

رهبرانشان شباهت دارد.

شاید شروع یک جریان با شخص واحدي باشد اما مســلما 

مسیر حرکت جریان و حد و مرزهاي آن چیزي نخواهد بود 

که رهبر جـریان آن را تبیین کند و این مـریدان و پیـروان 

جریانات هستند که حد و مرزهاي آن را تعیین میکنند.

دیدن این فیلم مســــلما نقطه آغاز خوبی براي آشنایی با 

نحوهي به قدرت رسیدن حکومتهاي دیکتاتوري میباشد 

و میتواند پیشزمینهي مناسـبی جهت مطالعهي مقالهي 

دوم از سلسله مقالات هولوکاست (در نسخهي آتی نشریه) 

فراهم کند.

موج

۹





سروش منصوري ?
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خدمت سربازي در ایران در قانون بنیچه ریشــه دارد. بنیچه به طور 

خلاصه نوع خاصی از سربازگیري در ازاي مالیات می-

باشد که ظاهرا از دوران ایلخانان در ایران مرسوم بوده. 

تا دوران سلطنت ناصرالدین شاه، عضویت در ارتش به 

دو صــورت اختیاري و اجباري صــورت میگرفت اما 

امیرکبیر ســـــربازي داوطلبانه را لغو و بر پایه قانون 

بنیچه، اسـتخدام سـربازان را اجباري نمود. پس از آن 

در ســال 1303 رضــاشــاه پهلوي لایحهي خدمت 

اجباري را به مجلس شـوراي ملی ارائه کرد و علیرغم 

مخالفت روحانیون و مالکان بزرگ در 1304 تصـویب 

شد.

اجتماعی – فرهنگی 

سربازي، خدمت مقدس یا بردهداري نوین؟

سربازي دورهاي تقریبا دو ساله و اجباریســـت که جرم مشـــترك 

مشمولین آن پسر بودن میباشد.

آري، تمامی حقوق ذکر شده از یک پســــر بالغ سلب خواهد شد تا 

زمانی که دو سال از بهترین و سرنوشتسازترین سـالهاي عمر خود 

را در راه وطن خدمت کند. 

تاریخچه

نظام خدمت وظیفه یا سربازي اجباري از عصــــــر ناپلئون در قرن 

هجدهم میلادي در جهان رایج شــد. نیاز دولتها به نیروي مردمی 

رایگان در بخش نظامی و  همزمان با شــکلگیري ارتشهاي مدرن 

در جهان، قانون سربازي اجباري را شکل داد.

سربازي اجباري در دوران رضـاشـاه پهلوي به منظور 

ایجاد ارتش مدرن براي کشــــــــــور و در راستاي 

مدرنیزاسـیون صــورت گرفت و میتوان گفت در آن 

مقطع این مدل از سربازي و تشـــــکیل ارتش، براي 

کشـور امري ضروري و مفید بود. اما با گذشت زمان و 

پیشـرفت کشـور در ابعاد مختلف، وقت آن رسیده که 

در بعضـــی از  قوانین بازنگريهایی صورت گیرد و قوانین بر اساس 

شرایط روز و مصـالح ملت بازنویسـی شوند. در این مقاله سعی داریم 

که از دیدگاههاي مختلف، به موضوع خدمت وظیفه عمومی یا همان 

سربازي و پیامدهاي ناشی از آن بپردازیم.

در کشــور ما سن 18 سالگی داراي اهمیت ویژهاي براي افراد است، 

زیرا در این سن فرد تحصــیلات پایهي خود را تمام کرده و از دوران 

نوجوانی به دوران جوانی وارد میشــود و از لحاظ قانونی و اجتماعی 

شخصــــی بالغ محســــوب میشود که اختیار و توانایی لازم براي 

تصــمیمگیري و انجام هر کاري را به طور مســـتقل دارد. در سنین 

جوانی پسـران به طور غریزي تمایل دارند که از لحاظ اقتصــادي از 

خانواده مســتقل شوند. در همین حال کشـــشها به سمت جنس 

مخالف افزایش یافته و نیاز به ازدواج و ارضاء نیازهاي جنسی  بیشتر 

حس میشود. این دو غریزه و سایر نیازها در فرد سـبب میشـود که 

جوان تصــــــــمیماتی براي آیندهي خود اتخاذ کند. اما قبل از هر 

تصمیمی، سربازي را مانع و سدي در مقابل خود میبیند.

اگر شما در کشـور ایران پســر به دنیا بیایید بعد از اتمام 18 سالگی 

خود، با قوانین تاملبرانگیزي روبهرو خواهید شــــد. عدم حق انجام 

معاملات رســـــــمی، منع دریافت هرگونه وام بانکی، منع دریافت 

هرگونه مجوز کســب و کار، عدم استخدام و به کارگیري در ادارات، 

دستگاهها و شرکتهاي دولتی و ممنوعالخروج بودن.

در چنین شرایطی افراد به سه گروه تقسیم میشوند: 



افرادي  که از رفتن به سـربازي ســر باز میزنند و براي  ·

همیشه قید امتیازات ناشی از آن را میزنند.
افرادي که به ادامهي تحصــیل مشــغول میشوند. این  ·

افراد عملا خدمت ســـربازي خود را به تعویق میاندازند و 

پس از فارغالتحصـیلی، پیش از آنکه دغدغهي یافتن کار و 

ایجاد شغل را داشـته باشـند، باید ابتدا به خدمت سـربازي 

بروند و این یعنی ایجاد فاصــلهاي دو ســـاله میان دوران 

تحصـیل و کاریابی که دقیقا تاثیر مســتقیمی بر بیکاري و 

ناکارآمدي اقتصادي فرد دارد.
افرادي که علی رغم میل باطنی خود، به ســربازي می- ·

روند.
از جمله دلایلی که افراد از رفتن به سربازي امتناع کرده و نسبت به 

آن حس خوبی ندارند، این است که متاسفانه سربازان داراي جایگاه 

اجتماعی خوبی نبوده و گاها با ســربازان در پادگانها برخوردهاي 

نامناسبی صورت میگیرد، از سوي دیگر گماردن سـربازها به کار-

هاي ساده و عموما بیهوده سبب شده که عمدهي افراد بر این باورند 

که در سربازي عمرشان تلف شده اسـت. مجموع این عوامل موجب 

احســاس سرخوردگی و تحقیر در این افراد میشود که اثرات سوء 

در سلامت روان آنان دارد.
از سایر ابعاد اجتماعی نیز به سربازي ایراداتی وارد است:

تعویق ازدواج: حتی اگر از تاثیر سربازي بر شغلیابی و سایر مسـائل 

چشـمپوشی کنیم، خود مقوله سربازي حداقل دو سال ازدواج را به 

تعویق میاندازد زیرا کمتر افرادي در جامعه کنونی یافت میشـوند 

که بدون حل مشکل سربازي اقدام به ازدواج کنند.

اعتیاد: طبق آمار منتشـر شده از یک پژوهش توسط دانشـگاه علوم 

پزشـکی تهران، اعلام شــد که 5 درصــد از معتادان در طول دوره 

خدمت سربازي به دام اعتیاد افتادهاند.

تجاوز جنســـــی: با بررسی اظهارات سربازان متوجه میشویم که 

متاسفانه عدهاي از افراد در سربازي مورد آزار و اذیت جنســی واقع 

میشوند که جو خاص موجود در محیط پادگانها امکان رسـیدگی 

و پیگیري این قبیل مســـائل را نداده و قربانیان غالبا سکوت می-

کنند. آمار دقیقی از این آسیب اجتماعی در سـربازي موجود نمی-

باشد. 

خودکشـی: طبق پژوهش انجام شده توسط دانشـگاه علوم پزشکی 

رفســــنجان، 15 درصد از افراد در سربازي تجربهي فکر کردن به 

خودکشـی را دارند. متاسفانه آمار دقیقی از میزان خودکشـی افراد 

در دورهي سربازي موجود نیست.

عدهاي از علماء و متدینین معتقدند که ایراداتی شــرعی بر خدمت 

وظیفهي عمومی وارد است. از لحاظ شرعی مشـــــارکت در حفظ 

شرعی و فقهی 

شکاف طبقاتی: سربازي اصولا یک نوع مالیات اسـت که متاسـفانه 

مطالعات نشــان میدهد طبقات پایین جامعه و خانوادههاي داراي 

فرزند بیشــتر، این نوع مالیات را بیشـــتر میپردازند. از طرفی در 

خانوادههاي نیازمند، پســر جوان خانواده میتواند نقش موثري در 

رفع نیازهاي مالی خانواده داشته باشد اما خدمت سـربازي به مدت 

تقریبا دو سـال، خانواده را از داشـتن نیروي کار جوان محروم می-

سازد.

اقتصادي 

طبق قوانین خدمت وظیفه عمومی، حقوق ماهیانه هر سـرباز، باید 

معادل 60-90 درصد حقوق کادر نیروي مسلح همتراز خود باشد و 

همچنین تســــــــهیلاتی براي استفاده رایگان از قطار، اتوبوس، 

ورزشگاه، موزه و سینماها و... پیشبینی شـده اسـت که متاسـفانه 

هیچکدام از موارد فوق تاکنون اجرایی نشـــده است و ما همچنان 

شاهد حقوق حداقلی سربازان میباشیم.

از طرفی پایههاي اقتصــادي زندگی هر فردي در دوران جوانی آن 

فرد بنا میشود و اگر فرد در سنین جوانی از لحاظ اقتصــــــادي، 

تصـــــمیمگیري و شروع مناسبی نداشته باشد، احتمال موفقیت 

اقتصـادي آن فرد در سایر مراحل زندگی اندك است. با این اوصاف 

در کشور ما، جوانان دو سال از این سالهاي حساس عمر خود را در 

پادگانها، به دور از علم روز و تکــــــنولوژيهاي مدرن گذرانده و 

مشغول کارهایی سطحی نظیر رانندگی، نگهبانی و کمک آشپزي و 

... هسـتند. در صورتی که ممکن است همین افراد میتوانسـتند در 

عرصههاي اقتصـادي و بازارهاي مالی موفق بوده و به سهم خود در 

چرخهي اقتصادي کشور نقش مثبت ایفا کنند.

رایگان (کم هزینه) بودن سرباز در ایران سـبب شـده که سـتاد کل 

نیروهاي مســلح ارزیابی دقیقی از نیاز خود به سرباز در کشــور را 

نداشته باشد و ما شاهد آن هســـــتیم که حتی با وجود کم شدن 

شدید تعداد سربازان، ستاد کل نیروهاي مسلح احساس خطري در 

این زمینه نکرده؛ این قضـیه گویاي آن است که در مواقعی مازاد بر 

نیاز کشور سرباز در اختیار نیروهاي مسـلح قرار گرفته که نتیجهاي 

جز به کارگیـري بدون دلیل و خارج از نیاز در زمینههاي مختلف به 

همراه نداشته است.

حقوقی 

علاوه بر مطالب گفته شده هزینههاي اقتصـــادي صرف شده براي 

سربازي نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در سال 1998 سازمان ملی 

حسابرسی آمریکا در گزارشی اعلام کرد که هزینههاي سربازگیري 

حرفهاي در آمریکا، کمتر از هزینههاي سربازي اجباري رایگان بوده 

اســت. چرا که ســربازان اجباري در دورهاي کوتاه مدت در اختیار 

ارتش هســتند و ارتش هزینههاي زیاد آموزش را پرداخت میکند 

ولی به دلیل رایگان بودن آن، اســــــتفادهي بهینهاي از این افراد 

صورت نمیگیرد.

جوانان هر کشوري، نیروي پیشـران و موتور توسعه و پیشـرفت آن 

کشـور هسـتند. اگر کشــوري بتواند از این نیروي خلاق و پرانرژي 

استفاده درست داشته باشد، قطعا در زمینههاي مختلف پیشـرفت 

خواهد کرد.



امنیت کشـــور، واجب کفایی است و نه واجب عینی. پس آموزش 

نظامی (سربازي) که در حکم آمادگی براي حفظ امنیت میباشـد، 

نمیتواند بر همه واجب باشد. مقدمات امري که خود واجب کفایی 

اســت، نمیتواند واجب عینی باشـــد. از طرفی در امور مربوط به 

واجبات کفایی، فرد میتواند با پرداخت پول به شخصـی، او را براي 

انجام این تکالیف به کار گیرد. حدیثی از امام علـی (ع) داریم که از 

بردن افراد به جنگ، به صورت اجباري منع کرده است.

امروزه جنگها از حالت سـنتی و مبتنی بر نفر بودن خارج شـده و 

پیاده نظامها نقش کمرنگـی در جنگهاي روز دنیا دارند. از همین 

رو نمیتوان توقع زیادي از نیروهاي سرباز اجباري داشت.

سربازي موضوعی است که به طور مســـــتقیم حداقل با نیمی از  

جمعیت کشــور ارتباط دارد و هر شخص مذکر در کشـــور، چند 

سالی را درگیر اصل و حواشی سـربازي بوده اسـت. در زمینه ایجاد 

حس نارضایتی عمومی هیچ نهاد و قانونی توانایی رقابت با سربازي 

را ندارد و سربازي و ستاد کل نیروهاي مســــــــلح از بزرگترین 

سازمانهاي معترضساز، براي کشـور به حسـاب میآیند. انباشت 

این حجم از نارضــــــــــــایتی و عقده فروخورده در پادگانها 

هشداردهنده بوده و از لحاظ امنیتی خطرناك است.

اگـر به ارتشهاي قدرتمند و نوین جهان بنگـرید، خواهید دید که 

حداقل در میان ده ارتش برتر جهان، خبري از ســـــــــــربازي 

اجبارینبوده و کشورها تمرکز خود را بر تشکیل یک نیروي حرفه-

اي و مقتدر معطوف نمودهاند و از این طریق توانستهاند که قدرت و 

کارایی نیروهاي مسلح خود را افزایش دهند.

امنیتی 

کلام آخر 

ارتشـــــبد قرهباغی از فرماندهان ارشد ارتش حکومت پهلوي در 

جایی بیان میکند که:”فتواي آقاي خمینی مبنی بر فرار سـربازان 

از سربازخانهها، سبب ازدیاد روز افزون فرار پرسنل نیروهاي مسلح 

به خصــوص پرسنل وظیفه شد و این وضع به حدي بود که قدرت 

مقاومت نیروهاي مسلح را از آنان سلب کرد.”

در طول تاریخ هیچگاه حکومتها به طور داوطلبانه دست از منابع 

مالی و انســـــانی رایگان خود برنداشته و همواره در مقابل تغییر 

قوانین به ظاهر بر ضــرر خود مقاومت کردهاند، از این رو میطلبد 

که مردم در مقابل قوانین زیانباري چون سربازي با هم متحد شده 

و یک صدا تغییر این قوانین اسـتثماري را از نمایندگان خود طلب 

کنند.

نظامی 

در کشـوري چون ایران که بخش قابل توجهی از نیروي زمینی آن 

را سربازان تشـــــــکیل میدهند، آموزش نظامی کافی، اهمیت 

بیشـــتري دارد و اگر سربازان سطح کارایی پایینی داشته باشند، 

قطعا عملکرد نیروهاي مســلح در مقابل تهدیدات، ضعیف خواهد 

بود.

کشـــــورها براي حفظ نظم و امنیت و مقابله با تهدیدات خارجی 

نیازمند نیروهاي مسلح هسـتند. در کشـور ما بخشـی از این نیرو، 

توسط سربازان تامین میشود. از این رو نیاز است تا سربازان تحت 

آموزش نظامـی کافــی قــرار گــرفته و بــراي مقابله با تهدیدات 

احتمالی، آماده باشند.

علـیرغم دغدغههاي موجود مبنـی بـر آموزش نظامـی کافــی و 

مناسـب سـربازان، متاسـفانه شـاهدیم که سـربازان در طول دوره 

آموزش ســــاعات زیادي را درگیر آموزشهاي عقیدتی-مذهبی 

هســتند و کمتر به جنبههاي آموزش نظامی پرداخته میشود. به 

همین دلیل است که متاسـفانه آمار تلفات سـربازان در درگیري-

هاي صورت گرفته با اشرار و دشمنان بالا میباشد.

۱۳



کپشن؟؟کپشن؟؟کپشن؟؟

عکس شماره قبل نشریه ...

تا توانی دست ها گیر! دستهایت روزي محتاج 
گرفتن خواهد شد ... (آیدا عباسی)

وقتی پشم گوسفندان رو چیدم، دیدم همه 
گرگ بودند. (سروش منصوري)

و دست هایی که براي ملت، در خانه ملت 
برافراشته می شوند. (علی تن آسا)

با ارسال کپشن خود به آیديهاي مقابل در مسابقه

کپشننویسی شرکت نمایید.

از کپشن برتر با اهدا کارت هدیه50 هزار تومانی تقدیر شده و

سه کپشن برتر در نسخه آتی نشریه، در همین صفحه منتشر خواهند شد.

m.atayi6722@gmail.com

@NarcissusJ

@Sha_nz



صندلی بیخاصیت
مرتضی عطایی

براي شــــروع بحث قانونگذاري و نظارت بر امور اجرایی در 
ایران به نظرم بهتر است تمامی تصورات خود از اصول تقسیم 
قوا طبق آنچه مونتسـکیو ترسیم کرد و امروزه در کشـورهاي 
غربی (مانند فرانســـه) شاهد هســــتیم به کل به فراموشی 
بسپارید، زیرا با سیستم جدیدي از کشـورداري آشنا خواهید 

شد.

شاید این اصل به نظر گویا و واضح باشـد اما تفاسـیري از این 
اصــل وجود دارد که منجر به یک فاجعه دموکراتیک شــده 
است. از آنجایی که در اصل 59 قانون اسـاسـی، قانونگذاري 
میتواند از طریق همهپرسی انجام شود، اساسـا هر نهادي که 
مافوق مجلس شوراي اسـلامی در امر قانونگذاري قرار گیرد 
به معنی قرارگیري مصوبات آن مافوق نتایج همهپرسی است. 
براي درك بهتر این موضـوع با اشـاره به چند مثال مطالبم را 

ادامه میدهم.

اساسا براي مجمع تشخیص مصـلحت نظام صلاحیت قانون-
گذاري در امور جاري کشـور حتی در قانون نیز دیده نشــده 
اسـت و مجمع تنها در موارد اختلافی بین شــوراي نگهبان و 
مجلس شوراي اسلامی میتواند با بررسـی، نهایتا نظر یکی از 

این نهادها را تایید کند.

بر اساس اصل پنجاه و هشــت قانون اساسی اعمال قوه مقننه 
(قانونگذار) بر عهده مجلس شوراي اسلامی است.

بر اساس اصل 176 قانون اسـاسـی شـوراي عالی امنیت ملی 
داراي حدودي از اختیارات قانونگذاریسـت، مشــروط به آن 
که ناقض قانون اسـاسـی نباشـد. از طرفی دیگر طبق اصــل 
هشـــــتاد و چهارم قانون اساسی نمایندگان مجلس شوراي 
اســلامی میتوانند درباره تمامی امور داخلی و خارجی اظهار 
نظر کنند. مرداد ماه 98، الیاس حضـرتی نماینده اصلاحطلب 
تهران در یک نشـسـت خبري پیشـنهادي مبنی بر مذاکره با 
آمریکا مطرح کرد و چند روز پس از آن خبر شـکایت شـوراي 
عالی امنیت ملی از وي نیز توسط خودش علنی شد. البته این 
نخســـــتین بار نبود که به دلیل اظهار نظر در امور خارجی، 
نمایندهاي مورد شکایت قرار میگیرد؛ پیش از حضـــرتی، از 
حشمتاالله فلاحتپیشه نیز به سبب اظهار نظرهایی در مورد 
مذاکره با آمریکا از طرف شــوراي عالی امنیت ملی شــکایت 
شده بود. این شکایتها از طرفی با اصل بیســت و سوم قانون 
اساسی مبنی بر ممنوعیت مواخذه افراد با عقیدههاي متفاوت 

نیز در تعرض است.

قانونگذار کیست؟

استناد این شوراي عالی در شکایتهاي مذکور به مصــوبهي 
ممنوعیت مذاکره با آمریکا است که در همین شورا به تصویب 

رسیده است که اساسا ناقص اصل حق آزادي بیان میباشد.
در سال 98 شاهد بیشترین کشـمکشهاي سیاسی دربارهي 
تصویب لوایح FATF در مجلس و نیز مسائل مربوط به رد و 
تایید آن در شــــوراي نگهبان بودیم؛ در نهایت به دلیل عدم 
توافق مجلس و شوراي نگهبان، لوایح جهت بررسی به مجمع 
تشخیص مصـلحت نظام ارجاع داده شد. تا اینجاي کار مراتب 
طبق قانون است اما هنگامی که مجمع تشخیص مصـلحت به 
صورت خودجوش اقدام به راي گیري در باب تصـویب یا عدم 
تصویب این قوانین کرد تقریبا با کمی تسـامح یک سوم قانون 

اساسی نادیده گرفته شد و مجلس شوراي اسـلامی به کلی از 
وظیفه قانونگذاري کنار گذاشته شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

البته در اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشـخیص مصـلحت 
نظام میتواند مواردي را به سبب مصـــــلحت نظام مقدم بر 
قانون اساسی قلمداد نماید، اما فیالنفســـــه ماهیت تمامی 
قوانین کشوري در راستاي مصـالح ملک و مملکت است و این 
اســتنباط از قانون آغازي اســت بر پایان نقش قانونگذاري 

مجلس شوراي اسلامی در کشور.

اسـاسـا در قانون اسـاسـی چیزي به نام شـوراي عالی انقلاب 
فرهنگی وجود ندارد؛ این شــورا صــرفا با هدف جلوگیري از 
اتخاذ تصــــمیمات صرفا کارشناسانه و طبق اصل 57 قانون 
اساسی تشـــــکیل شده است. علیرغم اینکه وظیفه قانون-

گذاري عام بر عهده مجلس شــوراي اســلامی اســـت، نهاد 
شـوراي عالی انقلاب فرهنگی عملا حق وضـع تمامی قوانین 

شاید این سوال براي شخصی با دانش مختصر از نظام سیاسی 
خندهدار باشد، مسـلما باید قانونگذار مجلس قانونگذاري و 
در کشـــورمان مجلس شوراي اسلامی باشد؛ اما این چندان 

منطبق بر واقعیت نیست.

شوراي عالی امنیت ملی

شوراي عالی انقلاب فرهنگی

? 
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شـاید با تامل در شـرح وظایف و نیز سـابقه فعالیت 
نهادهاي فوقالذکــر بهتــر بتوان علل ناتوانــی و 
خمودگی مجلس شوراي اسلامی را درك و تشــریح 
کرد. اساسا سمبل دموکراسی کشــور یعنی مجلس 
شـوراي اسـلامی محدودهاي بیخاصــیت را در امر 
قانونگذاري در اختیار داشته و تاثیر چندانی در روند 
امور فاندامنتال کشور ندارد. البته این زمانی است که 
نمایندگان حق دخالت در امور حدود اختـیارات خود 
را داشته باشند؛ زیرا گاهی اوقات مصـــوباتی مانند 
مصــوبه شوراي عالی امنیت ملی در منع طرح بحث 
مذاکره با آمریکا، سبب محدود شدن هرچه بیشــتر 
مجلس شوراي اسلامی و نمایندگان آن میشـود. در 
کل از چنین نهادي با این سـطح از اختیارات قانونی و 
این سطح از محدودیتهاي غیراصـولی انتظار بودن 
در راس امور چندان منطقی به نظر نمیرسد؛ همانطور 
که شاهد بودیم ضعف قانون اساسی نقش اصلی را در 
این بلبشـــوي سیاسی دارد. اصلاح قانون اساسی 
ناکارآمد اولین قدم تاثیرگذار در بهبود مناســـبات 

سیاسی و امور مملکتی خواهد بود.

لازم به ذکر است که مصــــــوبات نهادهاي مذکور (مجمع 
تشـخیص مصـلحت نظام، شوراي عالی امنیت ملی، شوراي 
عالی انقلاب فرهنگی و شواري عالی فضــاي مجازي) بدون 

نیاز به بررسی شوراي نگهبان وارد مرحله اجرا میشوند.

میزان صــلاحیت قانونی این شــورا همانند شــوراي عالی 
انقلاب فرهنگی بر پایه اصــل 57 قانون اســاســـی بوده و 
صــلاحیتی قائم به ذات ندارد. این شــورا در ســال 1390 
تاسیس شد و ریاست آن بر عهدهي رئیس جمهور میباشـد. 
مصـــــوبات این شوراي عالی نیز به سبب ذات تاسیس آن 
مافوق قوانین عادي کشـــور بوده و مجلس شوراي اسلامی 

حق وضع قوانینی مغایر با مصوبات آن ندارد.

مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی کشـــور را تحت 
اختیار دارد. این شـــوراي عالی فراتر از وظیفهي ذاتی خود 
یعنی تعیین خط مشی امور فرهنگی کشور، تقریبا در تمامی 
قوانین فرهنگی کشـــــور دخل و تصـــــرف داشته است. 
تصــمیمات اتخاذ شده توسط منتصـــبین این شورا مافوق 
قوانین عادي مصـــوب در مجلس شوراي اسلامی بوده و بر 

همگان الزامآور است.

شوراي عالی فضاي مجازي



منشا انحراف
(قسمت سوم)

از طرفی از مهمترین پیامدهاي بســـتهشدن باب اجتهاد ایجاد یک تفکر غلط در 

عموم گشت که همانا فهم علما از شریعت همتراز با ذات شریعت است و تقدس آن 

را نیز به ارث میبرد.

در بخش گذشـته ذکر کردم که پاسـخ به پرسـشهاي پیشآمده، عالمان را بر آن 

داشت که به مرور زمان مسائل را از طریق رجوع به اصول قیاس و استحصـان حل 

کنند. قیاس، به معناي مقایســـــهي شرایط دو رخداد در گذشته و امروز و حکم 

صادره از سوي پیامبر در گذشته میباشد. از طرفی استحصان یعنی در صورتی که 

نســبت به مســـئلهاي دو حکم وجود داشته باشد، حکمی که به نفع مردم باشد 

ارجحیت دارد. میتوان گفت از رواج این دو اصل بین مســـلمین، پدیدهاي به نام 

سنت متولد گشت.

همواره سنت و سیره پیامبر به معناي خط مشی، تبیین شده از سوي ایشان، براي 

تمامی مســــــلمانان حجت بوده است و سنت به عنوان یکی از راههاي استنباط 

احکام دینی شناخته شده است. اما با گذشت زمان این بار مســـــائلی براي امت 

اسلامی پیشامد کرد که سابقه وقوع آن وجود نداشت. در این زمان حساس بود که 

سرنوشت مذاهب نوشته شد. عالمان دین براي پاسخ به سوالات جدیدالطرح ناچار 

به اســتفاده از قوهي عقل و منطق خویش بودند اما اســتفاده از منطق نیز عواقب 

خاصی به دنبال داشت. پس از مدتی دین با احکام بسیار گستردهاي پروار شده بود 

و اساسا تفاوت میان سنت و استدلال مشـــخص نبود؛ در چنین وضعیتی علماي 

اهل تسنن در قرن یازده میلادي تصمیم به بستن باب اجتهاد گرفتند. بسـتن باب 

اجتهاد بدین معنی بود که احکام دین براي سعادت بشـر کفایت میکند و فتاواي 

جدیدي بر پایه عقل نباید صادر شود.

اساسا بحث علل انحطاط علمی سرزمینی که امروزه ایران میخوانیم با بستهشدن 

باب اجتهاد توسط علماي اهل تســـــنن گره خورده است. در قرن یازدهم اساسا 

کاربرد فلســــفه نه در اصول اجتماعی بلکه در احکام شریعت بوده است. شاید به 

دلیل عاریتی بودن دانش موجود در پایتخت مســـلمین (بغداد) در اوج شکوفایی 

امپراطوري اسلام نتوان شکوه علمی را حاصل از تاملات و تفکرات مســـــلمانان 

دانسـت اما مسـلما بسـته شدن باب اجتهاد را میتوان آغاز انحطاط فلسـفه و علم 

دانست. 

 ?مرتضی عطایی
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کرسی شعر

اسماعیل امینی 

(دکتر بازي)

عالمان را خود حدیثی دیگر است / حجت الاسلام دکتر بهتر است
 بحثهاي جعل مدرك نانبريست / بهترین سرگرمی ما دکتريست

عدهاي مشغول دکترسازياند / عدهاي سرگرم دکتربازياند

 بی سبب افسردهاي، غم میخوري / سرزمین ماست مهد دکتري
خطمان وقتی شبیه میخ بود / اي بسا دکتر در آن تاریخ بود

شعلههاي عشق چون گر میگرفت / آتشی در خیل دکتر میگرفت

خاك ایران یکسر از دکتر پر است / هرکه دکتر نیست نانش آجر است
ملک ایران سرزمین دکتران / اینقدر دکتر نباشد در جهان

شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دك / کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دك
عابران هر خیابان دکترند /دانههاي برف و باران دکترند

هم وزیران هم مدیران دکترند / بیشتر از نصف ایران دکترند
هرکه پستی دارد اینجا دکتر است / دیپلم ردیست، اما دکتر است
هرکه شد محبوب از ما بهتران / هرکه شد منصوب بالا دکتر است

هرکه رد شد از در دانشکده / یا گرفته دکتري، یا دکتر است
شعر نو مدیون دکترها بوَد / تو ندانستی که نیما دکتر است؟
شاعر تیتراژهامان دکتر است / مجري اخبار سیما دکتر است
آنکه مثل آفتاب نیمه شب / سر زد از صندوق آرا دکتر است

شاد باش اي دکتر آراي ما / دکتراي جمله دانش هاي ما
اي تو افلاطون و جالینوس ما / دکترایت نخوت و ناموس ما
در جهانی که پر است از نابغه / دکتري چندان ندارد سابقه

 این همه آدم که در عالم نبود / آدمی کم بود و دکتر کم نبود
من نگویم، شاعران فرمودهاند / رخش و رستم هر دو دکتر بودهاند

گرچه باشد قصهها پشت سرش / دکتري دارند ملا و خرش
شاعران از رودکی تا عنصري / بیگمان دارند هر یک دکتري

عشق با دکتر نظامی قصهگو / عشق با دکتر سنایی رازجو
عارف شوریده دکتر مولوي / نام پایان نامه او مثنوي

حافظ و سعدي و خواجو دکترند / سروقدان لب جو دکترند
وحشی و اهلی و صائب دکترند / تاجر و دهقان و کاسب دکترند



20
20

PRESIDENTIAL
ELECTION

 ?شقایق نظري

۱۹

انتخابات کاملا تاثیرگذار است:

همچنین انتخابات آمریکا در تجارت ایران با کشورهاي مختلف کاملا 
تاثیرگذار اســت. اگر آقاي ترامپ پیروز میشـــد احتمالا تحریمها 
سختگیرانهتر و به دنبال آن میزان واردات و صادرات ایران کمتر می-

شد که میتوانســت اقتصـــاد ایران را وارد شرایط بدتري کند. اما با 
پیروزي بایدن احتمالا تا حدي از فشـــــار روي ایران کاسته شود و 
میزان تجارت بینالمللی افزایش یابد. همچنین افزایش نگاه درونزا و 
بروننگر میتواند در رونق اقتصاد ایران تاثیر بسـزایی داشته باشد که 
لزوم رسیدن به چنین نظام اقتصــــادي دردسترس بودن فناوري و 
تکنولوژيهاي روز دنیا میباشـد. این امر در افزایش تولیدات داخلی 
استاندارد موثر میباشد که با روي کار آمدن بایدن و کاهش تحریمها 
و با افزایش تجارت بینالملل شــرایط براي ورود فناوريها میتواند 

راحتتر باشد. 

ترامپ یا بایدن؛ کدام یک براي ایران بهتر است؟!
به پایان دوره اول ریاسـت جمهوري آقاي ترامپ نزدیک شــدهایم و 
طبق سیاسـت انتخابات آمریکا هر 4 سـال یک بار انتخابات جدیدي 
برگزار میشود تا رئیسجمهور منتخب بعدي مشــــــــخص شود. 
موضوعی که در این انتخابات مشـاهده کردیم اهمیت و واکنشهاي 
بســـیار مردم ایران به این انتخابات بود. گویی که این انتخابات براي 
مردم ایران مهمتر اســت تا مردم آمریکا. مردمی که آینده خود را به 

گونهاي وابسته به نتیجه این انتخابات میبینند. 
از دلایل اصلی این حجم از توجه به انتخابات آمریکا قدرت بســــیار 
بالاي ایالات متحده در حوزه سیاست و اقتصــاد در جهان است. این 
کشـور رتبه اول اقتصــاد جهان و حدود یک چهارم تجارت جهانی را 
دراختیار دارد و قدرت نفوذ بالایـــــی در نقاط مختلف جهان دارد؛ 

بنابراین در شرایط ایران نیز میتواند تاثیرگذار باشد.
در این بین بیان سناریوها و تحلیلهاي بسیار گوناگون و بعضا بسـیار 
متناقض از جانب مردم و کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مشاهده 
کردیم. موضــوعی که براي عموم مردم ایران مهمتر بنظر میرســد 
وضعیت اقتصـادي و معیشـتی ایران بعد از بهروي کار آمدن رئیس-

جمهور منتخب آمریکا است. مردمی که در شرایط بســــــــیار بد 
اقتصـــادي خود را گرفتار میبینند و شاید نتیجه انتخابات آمریکا را 

راهی براي نجات از این وضعیت اسفناك میدیدند.
یکی از دلایل اصلی اهمیت این انتخابات براي ایرانیان اظهارنظرهاي 
متفاوت دو نامزد ریاســتجمهوري در مورد ایران میباشــد. دونالد 
ترامپ که معتقد به اعمال تحریمهاي حداکثري علیه ایران میباشـد 
و تاکنون نیز تا حدود 90% از این تحریمها را اعمال کرده اســــت و 
طبق اظهاراتش به فشــــار حداکثري علیه ایران ادامه خواهد داد تا 
جایی که ایران چارهاي جز مذاکره با آمریکا را نداشته باشد. در مقابل 
بایدن طبق اظهاراتش معتقد به روشهاي ملایمتر و صــــلحآمیزتر 

براي مذاکره با ایران است. 
اما آیا واقعا قرار است تغییري شگرف در وضعیت ایران رخ دهد؟! این 

انتخابات تا چه اندازه میتواند در وضعیت ایران تاثیرگذار باشد؟!
براي پی بردن به این موضوع ابتدا بایســتی چند مورد از سناریوها و 
تحلیلهاي متفاوت مطرح شده را بررسی کنیم. قبل از بررسـی ذکر 
این نکته نیز حائز اهمیت اسـت که این تحلیلها صـرفا برروي کاغذ 
هستند و در واقعیت آینده میتواند بسـیار متفاوت از انتظار ما باشد. 
اما با درنظر گرفتن رفتارها و رویدادهاي گذشــــته و اســــتفاده از 

تجربیات و دانش کارشناسان این حوزه تاحد بسیاري میتوان پیش-
بینیهایی واقعگرایانه در مورد شرایط آینده داشت. 

همچنین طبق نظر کارشناسان صرفا بخشـــی از مشـــکلات ایران 
مربوط به تحریمها و سیاستهاي خارجی میباشد و بخش زیادي از 
مشـکلات ناشی از مسـائل مربوط به داخل کشــور میباشد. زیراکه 
جداي از تحریمها و سیاسـتهاي خارجی نقصهاي جدي و بنیادي 
در ساختار اقتصــادي کشـــور وجود دارد و تا وقتی که مســـائل و 
مشــکلات داخلی حل نشـــده باشد حتی با رفع تحریمها نیز تغییر 

خاصی رخ نخواهد داد. 

بسیاري از کارشناسان معتقدند اتفاق مثبتی که بعد از پیروزي بایدن 
اتفاق میافتد، موقتی و ناشـی از ایجاد موج خوشـبینی خواهد بود و 
دلیل موقتی بودن آن را عدم پذیرش مذاکره با آمـریکا مـیدانند. اما 
در کوتاه مدت انتخاب بایدن میتواند باعث کاهش نـرخ ارز حتـی تا 
حدود 20 هزار تومان شـــــود و در مقابل با پیروزي ترامپ احتمال 

افزایش قیمت دلار حتی تا بیش از 40 هزار تومان وجود داشت.

انتخابات تاثیري ندارد یا تاثیر کمی دارد:
یکی از این تحلیلها مـیگوید این انتخابات اهمیت چندانـی ندارد و 
روي کار آمدن ترامپ یا بایدن، فرقی به حال ایران نمـیکند. چـراکه 
سیاستهاي کلی آمریکا نســبت به ایران با عوض شدن فرد رئیس-

جمهور تغییري نمیکند. همچنین سیاستهاي ایران نیز نسـبت به 
آمریکا ثابت است.بنابراین نمیتوان انتظار تغییري خاص در شـرایط 

موجود را داشت. 
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اکنون که انتخابات به پایان رســیده اســـت و پیروزي جو بایدن از 
سوي کالج انتخاباتی کشـور به رسمیت شناخته شده است بایسـتی 
ســناریوي پیروزي بایدن را بررســـی کرد. جو بایدن با بیش از 81 
میلیون راي رکورد تازهاي برجاي گذاشـــــــت. البته آقاي بایدن 
همچنان کمپین انتخاباتـی خود را حفظ کـرده زیـرا دونالد تـرامپ 
تاکنون شکسـت را قبول نکرده است و بر روي ادعاي مبنی بر تقلب 
گسـترده پافشـاري میکند. البته این ادعا تاکنون از سوي قضـات و 
وزارت دادگستري و دیوان عالی ایالات متحده پذیرفته نشده است. 

هرچه که باشد جو بایدن در تاریخ 20 ژانویه قدرت را تحویل خواهد 
گرفت و بایستی منتظر ماند و صبر پیشه کرد.

درســــت اســـــت که ایران علاقهاي به مذاکره با ترامپ ندارد اما 
درصورت ادامه وضعیت فعلی اقتصـادي، کشــور در شرایط بســیار 
بحرانی و ابرتورمی قرار خواهد گرفت که در این صــــورت احتمال 
تضـعیف پایههاي حکمرانی مطرح میشود در نتیجه شرایط ایجاب 
میکند که ایران مذاکره را بپذیرد، همانطور که در گذشته نیز ایران 
در شرایط بســـیار بحرانی براي کمتر آسیب دیدن به سوي مذاکره 
حرکت کرده اســـت. بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت احتمال 
مذاکره ایران با آمریکا در صورت ادامه وضـعیت فعلی بالا میباشـد. 
همچنین طرف دیگر معامله یعنی دونالد ترامپ نیز به دنبال کسـب 
منافع اقتصـــادي حاصل از ارتباط با ایران از جمله بازار 80 میلیون 
ایرانی براي شـرکتهاي آمریکایی اســت. زیراکه ترامپ به اندازهي 
کافی حمایت و منافع از کشـورهاي اطراف خلیج فارس و اسرائیل را 
در دوره اول ریاســـــــــت جمهورياش دریافت کرده بود و طبق 
اظهاراتش خاورمیانه را مکانی براي مداخله نظامی نمیدید زیرا این 
کار  را پرهزینهتر از فوایدش میدانســــت. همپنین عموما رئیس-

جهمورهاي آمریکا تمایلـی به مذاکـره با ایـران در دوره اول خود را 
ندارند چراکه از جانب حذبها تحت فشار هستند. حال آقاي ترامپ 
در دور دوم ریاست جمهوري خود مانعی براي مذاکره با ایران نمی-

دید. 

ادعاهاي ترامپ باعث شد تاحدي صحت سیســتم انتحاباتی آمریکا 
زیر ذرهبین رود. ایالات متحده یک فدراسـیون اسـت که در ســطح 
دوات فدرال (ملی) رئیس جمهور از طریق یک سیستم دومرحلهاي 
انتخابات توســــــط مردم و مجمع گزینندگان (افراد منتخبی که 

موظف به انتخاب نامزد خاصی هســتند) براي 4 سال برگزیده می-
شود. براساس قانون اسـاسـی آمریکا، فردي که در انتخابات الکترال 
بیشـترین راي را آورده باشد راهی کاخ سفید میشود و ممکن است 
فردي با راي مردمی بیشتر با توجه به رايهاي الکترال به کاخ سفید 
راه نیابد همانند انتخابات گذشـته که هیلاري کلینتون با وجود راي 
مردمی بیشـتر به جایگاه ریاست جمهوري دست نیافت. هر ایالت با 
توجه به جمعیتش تعداد مشـخصــی راي در کالج الکترال دارد که 
مجموع این رايها 538 میباشد و فردي که زودتر به عدد 270 راي 
برسـد پیروز انتخابات اســت. درواقع مردم هنگام راي دادن در یک 
رقابت در ســطح ایالتی شـــرکت کردهاند. در همه ایالات به جز دو 
ایالت فردي که بیشترین راي را کسـب کند کل آراي ایالت در کالج 
الکترال به او اختصـــــاص مییابد. در بین ایالتها 10 تا 12 ایالت 
کلیدي و سرنوشتساز هسـتند و بیشــتر هدف و تمرکز نامزدها بر 

روي این ایالتها میباشد.

پیروزي بایدن:

حال چرا مذاکره با بایدن سختتر است!؟

دولت و مشـــاوران بایدن باور دارند درصورت نیاز و عدم همکاري و 
پذیرش شرایط از سوي ایران تحریمها باز خواهند گشــت و در کل 
دولت بایدن فقط از تخفیف و کاهش تحریمها ســـــخن میگوید. 
همچنین دولت بایدن معتقد اســت باید از اشــتباهات برجام اوباما 
درس گرفت و اشتباهات او را تکرار نکرد. یکی از اشتباهات اوباما بی-

توجهی به خواسـتههاي دولتهاي اطراف خلیج فارس، اســرائیل و 
جمهوريخواهان بود. در واقع بهنظر میرسد جو بایدن با استفاده از 
تجربیات گذشته، سـیاسـتی ترکیبی از ترامپ و اوباما را اجرا خواهد 

کرد. 

امسـال نیز به دلیل شیوع بیماري کرونا، تعداد آراي پسـتی افزایش 
پیدا کرد که ترامپ از همان ابتدا نگران افزایش تقلب از طـریق آراي 
پستی و مخالف این شیوه از راي گیري بود. در مقابل بایدن هواداران 
خود را به ارسال آراي پســـتی تشـــویق کرده بود و همین موضوع 

شبهات و نگرانیهاي احتمال افزایش تقلب را پررنگتر کرد. 

در کل اکثر پیش بینی ها بر کاهش قیمت ارز ، طلا ، مســــکن و یا 
حداقل به وجود آمدن ثبات کوتاه مدت اسـتوار اســت. همچنین با 
احتمال پایان همهگیري کرونا و ایجاد برخی گشایشهاي اقتصادي 

احتمال رشد اقتصادي مثبتی افزایش مییابد. 

یکسـري از ایالتها داشـتن کارت شـناسـایی را اجباري کردهاند و 
رايدهندگان بایســتی از قبل هویت خود را اثبات کنند. این قانون 
بیشــتر مورد حمایت جمهوريخواهان است. در مقابل دموکراتها 
مخالف این قانون هســــــتند زیرا معتقدند احتمال داشتن کارت 

شناسایی در بین افراد فقیرو گروههاي اقلیت کمتر است. 

تصمیمگیران ایرانی اکنون تصـور میکنند بعد از گذر از تحریمهاي 
حداکثري، بدون مذاکره هم میتوانند به اداره کشــــــور بپردازند. 
همچنین احتمالا حاکمیت علاقهاي به مذاکره قبل از تابســـــتان 
1400 را نداشته باشد. ازطرف دیگر بایدن نیز از طرف حذب مخالف 
تحت فشــار خواهد بود و همچنین انتخابات ریاستجمهوري ایران 
نیز در پیش اســــت و احتمالا بایدن علاقهاي براي مذاکره تا زمان 

قطعی شدن رئیسجمهور ایران نخواهد داشت. 

مذاکره با ترامپ راحتتر از مذاکره با بایدن است:



حافظه

اصابت خمپاره به خاك ایران

کتک زدن دستهجمعی یک دختر

منازعه ارمنستان و آذربایجان

بر سر قرهباغ

انتشار ویدئویی منزجرکننده از آزار

یک دختر آبادانی
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از چهرههاي سرشناس صنعت هستهاي کشور

ترور

دکتر فخريزاده

کشته شدن جوان مشهدي توسط پلیس

مهرداد سپهري، از شهروندان مشهد با

گاز اشکآور و شوکر کشته شد



Rusty Harden

“Nightingale” 


